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 آيا خمس از شئونات ولي فقيه است؟
 

 1محمود ابراهيمي

 چكيده:

آيا خمس از شؤونات ولي فقيه »در اين مقاله بر آن هستيم كه در مورد اين سؤال 

بحث كنيم يعني گرفتن خمس و مصرف آن به عهده چه كسي است؟ « است يا نه؟

آيا بعهده شخص ولي فقيه است؟ يا اينكه غير ولي فقيه مانند مراجع عظام هم مي 

هند يا ندهند. بعد از بحث و ارائه دلائل توانند در گرفتن و هزينه كردن آن اجازه بد

به اين نتيجه رسيديم كه خمس از شؤونات ولي فقيه در زمان غيبت كبري و 

برقراري حكومت اسلامي است. همانطوري كه در زمان حضور ائمه معصومين 

 السلام بود. عليهم السلام بر عهده شخص امام عليه

ي  مراجع، عائله اختيارات ولي فقيه،   خمس، ولايت فقيه، ولي فقيه، كليد واژه ها:

 حكومت ، صاحبان خمس.
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 فقيه است؟ آيا خمس از شؤونات ولي

با صلوات و درود بر پيامبر اسلام )ص( و اهلبيت آن حضرت مقاله اي كه پيشرو 

فقيه است يا نه؟ يعني تمامي  اين است كه آيا خمس از شؤونات وليداريم در مورد 

فقيه به مصارف خودش  فقيه ارسال شده و با اجازه ولي خمس بايد به محضر ولي

فقيه مراجع عظام هم مي توانند خمس را تحويل گرفته و  برسد يا اينكه غير از ولي

انشاء الله سعي داريم با طبق صلاح ديد خود در مصارف خمس اجازه استفاده بدهند. 

 ادلّه اين بحث را منقح كنيم.

 قبل از ورود به بحث به چند نكته لازم است اشاره كنم:

الشأن نيست زيرا كه آنها حصون  الف( منظور از اين بحث بي احترامي به مراجع عظيم

 اسلام و تداوم بخش راه رسالت انبياء و ائمه معصومين هستند.

تقليد  تاريخي ديده شده است كه افرادي به عنوان مرجعب( در بعضي از مقاطع 

اند و يا اطرافيان آنها  خمس اموال مردم را گرفته در غير مصارف خود صرف كرده

امر مسلمين صرف مي شد اين  هايي كرده اند لذا اگر خمس از طريق ولي سوء استفاده

 گرفت. ها صورت نمي سوء استفاده

ع عظام در خط اصيل انقلاب بوده و خمس را در ج( اكثريت قريب به اتفاق مراج

فقيه هم در همان مورد بوده است ولي متأسفانه  مصارفي صرف كرده اند كه اذن ولي

گاهي افرادي پيدا مي شود كه صددرصد در مقابل نظام اسلامي بوده و خمس را بر 

ورت ريزند در نتيجه لازم است كه اين بحث بص حلقوم دشمنان اسلام ريخته يا مي

علمي منقح شده تا اينكه مردم در دام ضد انقلاب ها نيفتند. در اين مقاله اثبات 

فقيه بوده و بايد اجازه او در مصارف خمس  كنيم كه گرفتن خمس از شؤونات ولي مي

 هزينه شود.

د( البته طبق آيه و روايات، قطعي است كه خمس مال خدا و رسول خدا و امامان 

صوم هستند كه اجازه استفاده يا عدم استفاده را صادر معصوم است و امامان مع
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فقيه مي باشد تا اجازه  كنند. امّا چگونه و به چه دليل همين وظيفه بعهده ولي مي

 استفاده از خمس را صادر كند.

 براي اثبات اين مطلب دلائل ذيل را مي توان آورد كه عبارتند از:

 

است و اداره  ه مملكت قرار دادهالف( خمس بودجه اي است كه خداوند براي ادار

فقيه مي باشد. پس خمس بايد طبق اجازه  مملكت در زمان غيبت كبري به دست ولي

فقيه در عمل به اجرا گذاشته شود  فقيه هزينه شود. البته در زماني كه حكومت ولي ولي

دارد و اگر حكومت اسلامي  فقيه قرار مثل زمان فعلي ما كه در رأس حكومت، ولي

 دار گرفتن خمس و هزينه آن هستند. الشرايط عهده ار نباشد فقهاي جامعبرقر

و أمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و »در حديثي علي )ع( مي فرمايد: 

أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلک من خمسة اوجه: وجه الامارة و وجه العمارة و وجه 

و اعلموا أنمّا غنمتم »ا وجه الامارة فقوله: الإجارة و وجه التجارة و وجه الصَّدقات فامّ

فجعل لله خمس الغنايم و الخمس يخرج من اربعة وجوه من الغنائم التي ...« من شيء 

؛ امّا آنچه 2يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوض

خداي سبحان به  است پس البته در قرآن از نحوه گذراندن و اسباب زندگي مردم آمده

است ]كه عبارتند از[ وجه امارت، وجه آباداني، وجه اجاره،  ما در پنج وجه ياد داده

وجه تجارت و وجه صدقات. امّا وجه اماره و حكومت پس قول خداي متعال است 

پس خمس غنائم را براي خدا قرار ...« واعلموا انمّا غنمتم من شيء »كه ]فرمود[ 

ر مورد بدست مي آيد از غنائمي كه از مشركين به دست است و خمس از چها داده

 «.مسلمانان مي رسد، از معادن، از گنج و از درهّاي دريائي

 

                                                           
 ، باب دوم از ابواب ما يجب فيه الخمس. 341، ص6وسائل الشيعه، ج . حر عاملي،  2
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فقيه مي آيد دليل بر اين است كه  ب( تمام دلائل عقلي و نقلي كه در بحث اثبات ولي

فقيه است كه در اينجا  اختيارات حكومت پيامبر و ائمه معصومين )ع( از آن ولي

شود ولي از باب نمونه قطعه اي از وصيتّ نامه حضرت  طر اطاله كلام آورده نميبخا

وامّا حكومت حق براي نفع مستضعفان و جلوگيري از »امام )رض( را نقل مي كنيم 

ظلم و جور و اقامة عدالت اجتماعي همان است كه مثل سليمان بن داود و پيامبر 

كردند از بزرگترين  راي آن كوشش ميعظيم الشأن اسلام )ص( و اوصياء بزرگوارش ب

 «.واجبات و اقامه آن از والاترين عبادات است

 

فقيه است  امّا ادله اي كه مي توان براي اثبات موضوع يعني خمس از شؤونات ولي

 آورد عبارتند از:

 (8سوره انفال ) 41ـ آيه 1

خمس ـ احاديثي كه وجوب خمس را بيان مي كند به اين مطلب پرداخته اند كه 2

 حق ما اهلبيت است.

 ـ روايات عفو3

ـ رواياتي كه دلالت مي كند بر اينكه استفاده كردن از خمس بدون اجازه امام حرام 4

 است.

فقيه  فقيه است. زيرا ولي ـ مشروعيت تمام ابعاد زندگي و نظام انساني با تنفيذ ولي5

 ولايت مطلقه است پس در مسائل خمس هم بايد ولايت داشته باشد.

فقيه در اداره  ـ خمس يكي از منابع مالي حكومت اسلامي است كه بايد با اجازه ولي6

 مملكت هزينه شود.

 

واعلموا أنمّا غَنمِتُم مِن شيء فأنَّ خُمُسَهُ و للرّسول و لِذِي »انفال 41دليل اول: آيه 

علي عبدنا يوم  القربي و اليتامي و المساكينِ و ابن السبيل ان كُنتُم آمنتُم بالله و ما انزلنا

؛ و بدانيد آنچه از اشياء   .(8/41انفال )الفرقان يوم التقي الجمعانِ واللهُ علي كلّ شيء قديرٌ
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و اموال به غنيمت برديد پس مسلم است كه يک پنجم آن از آنِ خدا و از آن فرستادهِ 

ه او و از آنِ خويشاوندان رسول و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است اگر ب

خدا و به آنچه بر بندة خود در روز جدايي )حق از باطل( روزي كه آن دو گروه 

)مسلمين و مشركين دربدر( درگير شدند نازل كرديم، ايمان آورده ايد و خداوند بر 

 «.همه چيز تواناست

در اين آيه از جهات مختلف مي توان استفاده كرد كه خمس فقط از آنِ پيامبر و 

و منحصر بودن خمس در آن بزرگواران نه بخاطر شخصيت  اهلبيت آن حضرت است

حقيقي است بلكه بلحاظ شخصيت حقوقي است يعني چون ولي خدا و مجريان 

دستورات خدا و به عنوان حاكمان اسلامي هستند خمس در اختيار آنها قرار مي گيرد 

فقيه داده  و در زمان غيبت كبراي امام زمان عليه السلام اين ولايت و حاكميت به ولي

فقيه برقرار است خمس هم به آن تعلّق پيدا  شده است پس در زماني كه حكومت ولي

 مي كند تا در مصارفش هزينه شود.

دلائل و قرائني كه در آيه نشان از اين است كه خمس مال خدا و رسول خدا و 

 اهلبيت است عبارتند از:

 

خدا و رسول خدا و ذي القربي الف( جمله )فأنَّ للِلهِ خمسَه ....( يعني خمس مال  

است و بقيه موارد مثل يتيمان، مساكين و ابن سبيل جزء عائله هاي حاكمان اسلامي 

 است. هستند همانطوري كه در حديث آمده

سُئِلَ عَن قَولِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعلَمُوا أَنَّما غَنمَتُم مِن شيَءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ » عَنِ الرِّضَا ع قَالَ

فَقِيلَ لَهُ فمََا كَانَ لِلَّهِ فلَمَِن هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ص  –مُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي القرُبي خُ

وَ مَا كانَ لِرَسُولِ اللهِ ص فَهُوَ لِلإِمَامِ فَقِيلَ لَهُ أفََرَأَيتَ إِن كَانَ صِنفٌ مِنَ الأَصنَافِ  –

بِهِ قَالَ ذَالکَ إِليَ الإِمَامِ أَرَأَيتَ رَسُولَ اللهِ ص كَيفَ يَصنعَُ  أَكثَرَ وَ صِنفٌ أقََلَّ مَا يُصنَعُ

؛ از امام رضا .(519، ص9وسائل الشيعه، ج)أَلَيسَ إِنَّمَا كَانَ يُعطيِ عَليَ ماَ يَرَي كذلَِکَ الإمَِامُ 

انفال پرسيده شده و براي حضرت گفته شد آن قسمتي  41عليه السلام در مورد آيه 
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س كه مال خداست از آنِ كيست؟ حضرت فرمود براي رسول خدا )ص( است از خم

السلام است به حضرت گفته شد  و آنچه كه براي رسول خداست پس براي امام عليه

كه نظرت چيست در مورد صنفي كه از اصناف ديگر بيشتر است و صنفي كمتر است 

م صورت مي پس چگونه عمل مي شود؟ حضرت فرمود كه اين تقسيم با نظر اما

داد. آيا اينچنين نبود كه به عقيده و  گيرد آيا نمي داني كه رسول خدا چگونه انجام مي

 «.دهد نظر خودش عمل مي كند همين سبک را امام عليه السلام انجام مي

ب( احاديثي داريم كه به عائله بودن يتيمان و مساكين و ابن سبيل براي حاكمان 

 ارتند از:اسلامي  تصريح كرده است كه عب

 

واعلموا أنمّا غنمتم من شيء فانّ لِلهِّ »عن ابي عبدالله )ع(: أنه سِئل عن قول الله: » -1

فقال: خمس الله عزو جل للإمام و خمس الرسول للامام و خمس ذي ....« خُمُسَهُ 

القربي لقرابة الرسول للامام واليتامي آل الرسول و المساكين منهم وابناء السبيل منهم 

؛ از امام صادق )ع( نقل شده است .( 510، ص9وسائل الشيعه، ج)رج منهم الي غير همفلايخ

كه از آن حضرت در مورد آيه خمس پرسيده شد پس آن حضرت فرمود خمس 

خداي متعال و پيامبر اسلام براي امام است و خمس ذي القربي كه از اقرباي پيامبر 

پيامبر و مساكين و در راه ماندگان اسلام)ص( است براي امام است و يتيمان، يتيمان 

و در « هم از خاندان پيامبر اسلام خواهد بود و از بين اينها به ديگري سرايت نمي كند

است ولي در مورد مساكين و ابناء السبيل  حديث ديگري مطلب مورد نظر آمده

سَألَهَُ  عَن اَبي عبَدِاللهِ ع أَنَّهُ»فرموده است كه صدقه مال آنهاست. حديث چنين است: 

عَن قَولَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعلَمُوا أَنَّما غَنمِتُم مِن شيَءِ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لذيِ 

فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللهِ عزَّ وَ جَلَّ فَلّلرَّسُولِ  -القُربي وَ اليَتامي وَ المَساكِينَ وَ ابنِ السَّبيلِ

لِ اللهِ وَ أَمَّا خمُُسُ الرَّسُولِ فلَأَقَاربِِهِ وَ خُمُسُ ذَوِي القُربيَ فَهُم أقَرِبَاؤُهُ وَ يَضَعُهُ فيِ سَبِي

اليَتَاميَ يتََاميَ أهَلِ بَيتِهِ فجََعَلَ هَذِهِ الأَربَعَةَ أَسهُم فيِهِم وَ أمََّا المساكِينُ وَ ابنُ السَّبيلِ فَقَد 

وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهيَِ لِلمَسَاكِينِ وَ أَبنَاءِ السَّبِيلِ؛ راوي از امام  عَرفَتَ أَنَّا لا نَأكُلُ الصَّدقََهَ
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پرسيد حضرت فرمود: « واعلموا انمّا....»صادق عليه السلام از قول خداي متعال 

خمس خداي عز و جل پس براي رسول الله است كه در راه خدا قرار مي دهدو اماّ 

نش مي باشد و خمس ذوي القربي پس آن هم خمس پيامبر اسلام پس براي نزديكا

براي اقرباي پيامبر اسلام هستند و يتيمان، يتيمان اهل بيت هستند پس خداي متعال 

سهم اين چهار گروه را در بين اقرباء پيامبر قرار داده است و اما مساكين و ابن سبيل 

پس صدقه  پس البته كه شناختي همانا ما صدقه نمي خوريم و براي ما حلال نيست.

 «.مال مساكين و در راه ماندگان است

 

است كه منظور از اليتامي والمساكين و ابن السبيل چه كساني  و در تفاسير آمده

واليتامي و المساكين و ابن السّبيل من بني هاشم عند جلّ اصحابنا و به »هستند؟ 

كثر اصحابمان يتيمان و ؛ پيش ا الوجيز في تفسير القرآن العزيز، عاملي علي بن حسين. ()اخبار

 «.مساكين و در راه ماندگان از بني هاشم هستند و بر اين مطلب اخباري وجود دارد

ثُمَّ بَينَ سبحانه حكم الغنيمة و هو ان يقسم علي ستة أسهم: فسهم ِالله » است و نيز آمده

و و سهم للرسول و هذان اسهمان مع سهم ذي القربي للامام القائم مقام الرسول )ص( 

سهم ليتامي آل محمد و سهم لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم لايشركهم في ذلک 

غيرهم لان الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها اوساخ الناس و عوضّهم من 

سپس خداي سبحان حكم غنيمت ؛ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دخيل علي من محمدعلي.()ذلک

هم تقسيم مي شود پس سهمي براي خدا و سهمي را بيان كرده است و آن بر شش س

براي رسول و اين دو سهم با سهم ذي القربي براي امامي است كه قائم مقام رسول 

)ص( شده است و سهمي براي يتيمان آل محمد و سهمي براي مساكين آنها و سهمي 

ک براي فرزندان آل محمد كه در راه مانده اند كه غير اينها كسي در آن سهمها شري

نمي شود بخاطر اينكه خدا صدقات را بر آنها حرام كرده است زيرا كه صدقات از 

 «است اوساخ مال مردم است و خدا خمس را به جاي صدقات قرار داده
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البته براي اينكه اطاله كلام نباشد احاديث ديگر را نقل نمي كنيم و فقط به دادن 

، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 2احاديث از ابواب قسمة الخمس  1باب »آدرس اكتفا مي كنيم 

12 ،19 .» 

ولكن عندنا الامامية يختصّ باليتامي والمساكين و ابن » است  و در تفسير ديگري آمده

، 5مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، حائري تهراني مير سيد علي، شيع، ج)السبيل من بني هاشم انتهي

 «.ن سبيل از طايفه بني هاشم است؛ امّا پيش ما اماميه ايتامي و مساكين و اب.(93ص 

نتيجه اين بحث اين است كه بعد از امامان معصوم عليهم السلام طبق آيه و احاديث 

فقيه است كه عهده دار مسائل خمس باشد و بر مردم هم لازم است كه  وظيفه ولي

 فقيه بگذاريد تا در مصارفي كه لازم است هزينه كنند. خمس را در اختيار ولي

  : امامان علیهم السلام فرموده اند که خمس حق ما اهلبیت استدلیل دوم

در مقدمّه آورديم كه اين حق بعنوان حق ولايت به اهلبيت پيامبر اسلام تعلّق دارد و 

فقيه است احاديث اين دليل عبارتند از: عنَ  بعد از امامان هم حق ولايت برعهده ولي

ع ماَ أَيسيرَ ماَ يَدخُلُ بِهِ العبَدُ النّارَ قاَلَ من أكلََ من مالِ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ قُلتُ لأَبيِ جَعفَرٍ 

؛ از ابي بصير گفت به ابو جعفر )ع( .( 483، ص9وسائل الشيعه، ج)اليَتِيمِ دِرهمَاً وَ نَحنُ اليَتِيمُ

گفتم كمترين چيزي كه انسان با آن به آتش جهنم وارد مي شود چيست؟ حضرت 

 «.يتيم درهمي را بخورد و ما يتيم هستيمفرمود: هر كس از مال 

لمََّا حَرَّمَ عَلَينَا الصَّدقََهَ أَنزَلَ لَنَا الخُمُسَ فَالصَّدقَهَُ  –قَالَ الصَّادِِقُ ع إِنَّ اللهَ لا إلَهَ إلَّا هُوَ »

)ع( فرمود: همانا  امام صادق؛ همان.()عَلَينَا حَراَمٌ وَ الخمُُسُ لَنَا فَريِضَةٌ وَ الكَرَامَةُ لَنَا حَلالٌ

خدائي كه جز او معبودي نيست وقتي كه صدقه را براي ما حرام كرد خمس را بر ما 

نازل كرد پس صدقه براي ما حرام و خمس براي ما واجب است و كرامت براي ما 

 «.حلال است

يَ مِنَ الخمُسُِ عَن أَبيِ بَصِيرٍ عَن أَبيِ جَعفرٍَ ع فيِ حَدِيثِ قَالَ لايَحِلُّ لأَحَدِ أَن يَشترَِ

ابي بصير از ابو جعفر )ع( نقل مي كند كه  .(484همان، ص)شَيئَاً حَتَّي يصَِلَ إِلَينَا حَقّنَا
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حضرت فرمود: بر هيچكس حلال نيست از خمس چيزي را بخرد مگر اينكه حق ما 

 «.به ما برسد

وَ ماَ  –مَا كَانَ لِلّهِ فهَُوَ لِرَسُولِهِ عَن موُسيَ بنِ جَعفَرِ قَالَ قَرأَتُ عَلَيهِ آيَة الخُمُسِ فَقاَلَ »

كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَناَ ثُمَّ قَالَ وَ اللهِ لَقَد يَسَّرَ اللهُ عَليَ المُومِنينَ أَرزاقَهُم بِخَمسَةِ دَراهمَِ 

صَعبٌ مَستَصعبٌَ لا  جَعَلوا لِرَبِّهمِ وَاحِداً وَ أكََلُوا أَربَعَةً أحَِلُاءَ ثُمَّ قَالَ هَذا منِ حَدِيثِنَا

از امام موسي بن جعفر  .(485همان، ص)يَعمَلُ بِهِ وَ لَا يَصبِرُ عَلَيهِ إِلَّا مُمتَحَنٌ قَلبُهُ لِإيمَانِ

نقل شده است كه راوي مي گويد: من آيه خمس را قرائت كردم پس حضرت فرمود: 

ن براي آنچه كه براي خداست مال رسولخداست و آنچه كه مال رسولخداست پس آ

ماست سپس فرمود: قسم به خدا كه البته براي مؤمنان پنجم سهم روزي قرار 

است كه يک قسم براي خدا باشد و چهار قسم را بصورت حلال بخورند سپس  داده

فرمود اين مطلب از حديث ما سخت و سختتر است كه عمل نمي كند به آن و بر آن 

 «.حان داده شده استصبر نمي كند مگر كسي كه قلبش براي ايمان امت

از اين احاديث نتيجه مي گيريم كه دخل و تصرف در خمس بايد از طريق امامان 

 فقيه بايد صورت بگيرد. معصوم عليه و در ادامه از طريق ولي

 
 دليل سوم:

 روايات عفو و يا حلّ

امامان معصوم به عنوان ولي خدا مي توانستند و مي توانند قسمتي از خمس يا همه  

بطور موقت يا دائم عفو كنند و در زمان غيبت كبراي امام زمان هم كسي كه آن را 

ولايت امامان را به عهده دارد مي تواند بخاطر مصالح جامعه در بعضي موارد حق 

فقيه  ولايت را مورد عفو قرار دهد. البته اختيارات امامان معصوم با اختيارات ولي

ين است كه غير ولي نمي تواند حتي بطور متفاوت است امّا منظور ما از اين دليل ا

موقت تحليل و عفو و يا مصالحه كند. احاديث فراواني در اين مورد است كه امامان 

 معصوم تحليل خمس را به خودشان نسبت داده اند.
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در كتاب گران سنگ وسائل باب مستقلي تحت عنوان بابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الإِمَامِ منَِ 

ةِ مَعَ تَعَذُّرِ إيِصَالِهَا إليَهِ و عَدمِ احتياج السّاداتِ وَ جَوازِ تَصرُّفِ الشّيعةِ الخَمَسِ للِشِّيعَ

است كه در  فيِ الأَنفَالِ وَ الفيَءِ و سائرِِ حُقُوقِ الإمِامِ مَعَ الحَاجةِ و تعَذَُّرِ الإيصالِ؛ آمده

 نيم.حديث جمع آوري شده است كه چند حديث را در ذيل ذكر مي ك 22اين باب 

قَالَ أَميرُ المُومِنينَ عَليُِّ بنُ أَبي طالب ع هَلَکَ النّاسُ في بُطُونِهِم و فُرُوجِهِم لأَنَّهُم لَم »

مردم  .(543، ص9وسائل الشيعه، ج)يُؤدُّوا إلينا حقَّنا ألا و إنَّ شِيعتََنا مِن ذلک و آباءهَُم فيِ حِلٍّ

را ادا نكردند و بدان كه شيعه ما بخاطر شكمها و فروجشان هلاک شدند زيرا حق ما 

 «.و پدرانشان در مورد حق ما در حليتّ هستند

عَن عليِّ بنِ مَهزيارَ قَالَ قَرأَتُ في كتابٍ لأَبي جعفر ع من رجَُلٍ يَسألَُهُ أنَ يجَعلهُ في »

في حِلٍّ من مَأكَلهِ و مَشرِبه من الخُمُس فَكَتبََ بِخَطه مَن أَعوزهُ شيءُ من حقِّي فَهو 

علي بن مهزيار گفت: در كتاب ابي جعفر )ع( خواندم در مورد مردي كه  همان.()حِلٍّ

در خوراک و نوشيدني هايش حليتّ خواسته بود پس حضرت با دست و خطش 

 «.نوشت كسي كه از حق من قسمتي را برداشته است پس آن در حليت است

اسِ الزِّنا فَقُلتُ لا أَدري فقال من قِبلَِ قالَ أَبو عبدالله ع أَتَدري من أَينَ دخََلَ عَلي النّ»

امام صادق  همان.(إِلّا لِشيعتنا الأطَيبين فَإنَّهُ مُحلَّلُ لَهُم وَ لمِيلادهِمِ) –خُمُسنا أهَل البيتِ 

)ع( فرمود آيا مي داني زنا از كجا وارد مردم مي شود راوي گفت نمي دانم. حضرت 

عيان پاک پس همانا خمس براي آنها و فرمود از طريق خمس ما اهلبيت مگر شي

 «.اولادشان حلال است

عَن أبي عبدالله ع قال قال رجَُلٌ و أَنا حاضرُ حلِّل لي الفروج ففزع ابو عبدالله ع فقال »

لَهُ رجُلٌ ليسَ يَسألَُکَ أَن يَعترض الطَّريق إِنمّا يَسألَک خادماً يَشتريها أَو امرأَةً يَتَزَوَّجَها 

صِيبُهُ أَو تجارةً أو شيئاً أُعطيهُ فقال هذا لشيعَتنا حلالٌ الشّاهِدِ منهم والغائب و أو ميراثاً يُ

الميِّت منهم و الحيِّ و ما يُولَدُ منهم إلي يومِ القيامةِ فهو لهَُم حَلالٌ أَما و الله لا يَحِلُّ إِلّا 

ولا لأحدٍ عنِدنا  –ندنَا لإَحدِ عَهدٌ( لمَِن أحَلَلنا لَهُ و لا و اللهِ ما أَعطَينا أحَدَاً ذمَّةً )وما عِ

راوي مي گويد در حالي كه من حاضر بودم كسي گفت زناشوئي .( 544)همان، صميثاقٌ 
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را برايم حلال كن در اين حال امام صادق )ع( ناراحت شد. مردي به حضرت گفت 

ه مي در حالي كه سؤال كننده از شما نمي خواهد كه راه را مورد اشاره قرار دهي بلك

خواهد در مورد خادمي كه خريده و زني كه ازدواج كرده و ارثي كه برايش رسيده و 

تجارت و چيزي كه برايش عطا شده سؤال كند. پس حضرت فرمود: اينها به شيعيان 

ما حلال است چه حاضر باشند و چه غايب، مرده باشند يا زنده و كساني كه از 

موارد براي آنها حلال است بدان كه قسم  شيعيان تا قيامت متولد مي شوند پس اين

بخدا اينها حلال نيست مگر به كساني كه حلالشان كرديم: قسم به خدا ما به كسي 

 «.ذمه و عهدي را نبخشيديم و براي هيچكس پيش ما عهدي نيست

 

ل أَن يَقوم صاحبُ الخمُسِ فيقو –عَن أحدهما ع قال إِنَّ أَشدَّ ما فيه النّاسُ يومَ القيامةِ »

يكي از  همان.( يا ربِّ خُمُسي و قد طَيَّبنا ذلک لشيعتنالتطيبَ ولادتهم و لتزكوَ أَولادهُمُ)

صادقين )ع( فرمود: همانا شديدترين حالت براي مردم در روز قيامت اين است كه 

صاحب خمس روز قيامت بلند شود و بگويد پروردگارا خمس من چه شد؟ در حالي 

ن حلال كرديم تا اينكه ولادتشان پاک و اولادشان تزكيه كه ما خمس را بر شيعيانما

 «.شود

عَن أبي عبدالله ع قالَ سمَعتُهُ يَقوُلُ النّاسُ كلُُّهُم يَعيشُونَ في فضَلِ مَظلمَتنا إلّا أنََّا »

از امام صادق )ع( نقل شده است كه فرمود: مردم  .(546همان، ص)أحَلَلنا شيعَتنَا من ذلکَ

همه در سايه ما زندگي مي كنند الا اينكه ما فقط به شيعيان خودمان خمس را حلال 

 «. كرديم

عن حكيم مَؤذَِّن بني عيسٍ عَن أَبي عبدالله ع قالَ قُلتُ لَهُ وَ اعلموا أَنَّما غنمِتُم منِ »

قالَ هيِ و الله الإفادةُ يوماً بيومٍ إلّا أَنَّ أَبي جَعلََ  –ولِ شيءٍ فأَنَّ اللهِ خُمُسَهُ و لِلرَّس

حكيم مؤذن مي گويد از امام صادق )ع( در همان.( شِيعَتَنا من ذلک في حلٍّ لِيزَكوا)

مورد آيه خمس پرسيدم؟ حضرت فرمود: قسم به خدا غنيمت سود دهي روز بروز 
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است تا  رد عنيمت در حليتّ قرار دادهاست الّا اينكه البته پدرم شيعيانمان را در مو

 «.اينكه ولادتشان پاک شود

است نشانگر اين است كه مسأله خمس مربوط به  در اين احاديث كه لفظ شيعه آمده

جايگاه ولايتي و حكومتي آنهاست زيرا شيعه ي مورد نظر كسي است كه علاقه مند 

ن حضرت است پس حلال و پيرو امامت و ولايت علي عليه السلام و اولاد معصوم آ

كردن و عفو كردن مربوط به حق حكومت است و حق حكومت هم در زمان غيبت 

 كبري مربوط به ولايت فقيه است.

 
 دليل چهارم:

کردن از خمس بدون اجازه امام)ع(  کند بر اینکه استفاده روایاتی که دلالت می

 حرام است.

اين روايات هم بيانگر اين نكته است كه اجازه از امام )ع( در مورد استفاده از خمس  

مربوط به حق امامت امام )ع( است و حق امامت و رهبري هم در زمان غيبت كبري 

فقيه است پس  مربوط به كسي است كه حق ولايت دارد و حق ولايت هم از آن ولي

 را بدهد. فقيه نمي تواند اجازه استفاده غير ولي

لعنة الله و الملائكة والنّاس اجمعين »است:  در توقيعي از امام زمان )ع( چنين آمده

لعنت خدا و فرشتگان و .( 377، ص6وسائل الشيعه، ج)علي من أكل من مالنا درهماً حراماً

 «.همه مردم بر كسي كه درهمي از مال ما را بطور حرام بخورد

ا سألتَ عنه من أمر من يستحل ما في يده من وأمّا م» است در حديث ديگري آمده

أموالنا و يتصرف فيه تصرَّفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلک فهو ملعون و نحن 

امّا آنچه كه در مورد آن پرسيدي از كار كسي كه از اموال ما كه در  همان.()خصماوه 

ون اجازه دستش است حلال كند و در آن تصرّف كند همانند تصرّف مال خودش بد

ما، پس هر كس بدون اجازه ما در مال ما تصرّف كند پس او ملعون است و ما 

 «.دشمنان او هستيم
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 دليل پنجم: 

زيرا ولايت  فقیه است مشروعیت تمام ابعاد زندگی و نظام انسانی با تنفیذ ولی

فقيه ولايت مطلقه است پس در مسائل خمس هم بايد ولايت داشته باشد و  ولي

مسأله خيلي مهمي است زيرا از يک طرف به مردم و از طرف ديگر به  مسأله خمس

 فقيه باشد. حكومت و اداره جامعه مربوط است پس بايد زير نظر ولي

ولايت فقيه در چارچوب قوانين الهي اعم از »در تعريف ولايت فقيه چنين آورده اند: 

نويسندگان زير نظر محمود جمعي از «.) مي نامند« ولايت فقيه»فرعي، ثانوي و حكومتي را 

 (151فتحعلي، درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام، ص

دايره احكام حكومتي آنقدر وسيع است كه بطور حتم موضوع خمس را هم در بردارد 

و بنظر امام )رض( احكام حكومتي خودش از احكام اوليه است و مقدم بر فروعات 

حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه  بايد عرض كنم» ديگر است. امام مي فرمايد:

رسول الله صليّ الله عليه و آله و سلّم است يكي از احكام اوّليّه اسلام است و مقدم 

به نقل از  171-170، ص20صحيفه نور، ج«.) بر تمام احكام فرعيه حتيّ نماز و روزه و حج است

 .(63، ص2حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيدمحمد هاشمي، ج

فقيه در جميع مسائلي كه نيابت  واي خيلي از فقهاي بزرگ اين است كه وليفت

اتفق أصحابنا » بردارست از امام معصوم عليه السلام نيابت دارد مثل محقق كركي

رضوان الله عليهم علي أن الفقيه العدل الامامي الجامع الشرائط الفتوي المعبرعنه 

ائمة الهدي صلوات الله و سلامه عليهم  بالمجتهد في الاحكام الشرعية نائب من قبل

في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل فيجب التحاكم اليه و الانقياد الي 

اصحاب ما اجماع و اتفاق كرده اند بر اينكه همانا  .(؛142، ص1)رسائل المحقق الكركي، جحكم

ام شرعيه تعبير فقيه عادل امامي كه جامع شرايط فتوا است كه از آن به مجتهد احك

آورده مي شود. از طرف ائمه هدي )ع( در زمان غيبت نائب باشد در تمام مسائلي كه 

براي نيابت مدخليتّ داشته باشد پس محاكمه را پيش او بردن و تسليم شدن در برابر 

 «.حكمش واجب است
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لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة » و صاحب جواهر مي نويسد: 

بشيعتهم معطلة فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلک بل كأنه ما ذاق من طعم 

؛ اگر .(397، ص21جواهر الكلام، نجفي، ج)الفقه شيئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً

ولايت عامّه نباشد بسياري از اموري كه به شيعه متعلق است معطل مي ماند و 

مّه از عجائب است بلكه گويا از طعم فقه چيزي وسوسه بعضي از مردم در ولايت عا

 «.را نچشيده است و از مفهوم قول فقها و رموزشان چيزي نفهميده است

أنّ كلية ما للفقيه العادل تولّيه و له الولاية فيه أمران » و مرحوم نراقي مي نويسد: 

فيه  –سلام الذين هم سلاطين الأنام و حصون الا –احدهما: كل ما كان للنبي و الامام 

الولاية و كان لهم فللفقيه ايضاً ذلک إلا ما أخرجه الدليل من اجماع اونصّ اوغيرهما. 

ثانيهما: أنّ كل فعل متعلّق بامور العباد في دينهم او دنياهم .... فهو وظيفة الفقيه وله 

آنچه كه بعهده  همانا .(؛536)عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام، نراقي، صالتصرف فيه والاتيان به

يک فقيه بوده و بايد در آن ولايت داشته باشد دو امر است. يكي از آنها؛ اين است كه 

كه پادشاهان مردم و دژهاي اسلام  –هر آنچه كه براي پيامبر اسلام و امام علي )ع( 

است در آن براي فقيه هم ولايت است مگر چيزي كه دليلي از اجماع يا  –هستند 

نها آنرا خارج كند. دومين مطلب اينكه البته هركاري كه متعلّق به امور نص و يا غير اي

بندگان در دين و دنيايشان است پس آن وظيفه فقيه بوده بايد در آن تصرّف كرده و 

 «.بجا آورد

اگر فرد لايقي كه داراي اين دو ]علم به قانون و »امام خميني )رض( مي فرمايد: 

تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه  عدالت[ خصلت باشد به پا خاست و

حضرت رسول اكرم )ص( در اداره جامعه داشت دارا مي باشد. و بر همه مردم لازم 

است كه از او اطاعت كنند. اين توهّم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم )ص( بيشتر 

از حضرت امير )ع( بود يا اختيارات حكومتي حضرت علي )ع( بيش از فقيه است 

  .(50ولايت فقيه، امام خميني )رض(، ص )«.و غلط استباطل 
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أنّ الفقيه الجامع له الرئاسة الكلية علي » شهيد مصطفي خميني )رض( مي نويسد: 

جميع الشؤون السياسة في مملكة الاسلام و يكون له إفناء المصالح الشخصية حذاء 

لسلطنة علي أنفسهم عند المصالح العالية النوعية فله التصرّفات في اموال الناس و له ا

البته كه رياست عام ؛ .(59ولاية الفقيه، سيد مصطفي خميني )رض(، ص)اقتضاء الحاجة النوعية ذلک

و كلي بر تمام شؤونات سياسي در مملكت اسلامي براي فقيه جامع الشرايط است و 

فقيه حق تصرف در اموال مردم را دارد و فقيه حق حكومت بر مردم دارد موقعي كه 

 «.ياز عمومي جامعه اقتضاء كندن

نكته: ممكن است گفته شود كه اين رياست عامه براي تمام فقهاء است پس 

فقيه نيست در جواب بايد گفت كه وقتي فقيهي با آراء عمومي مردم  مخصوص ولي

به رياست رسيد فقط آن حق ولايت را داراست و نمي شود در يک مملكت چند 

 آيد. مرج پيش مي حكومت دائر باشد زيرا حرج و

فقيه قرار گيرد وگرنه مشروع  نتيجه: طبق نظر فقها بايد تمام مسائل مورد تنفيذ ولي

 نخواهد شد و موضوع خمس هم خارج از اين قاعده نيست.

 
 دليل ششم:

فقيه در اداره  خمس يكي از منابع مالي حكومت اسلامي است و بايد با اجازه ولي

 مملكت هزينه شود.

خمس به شش قسمت تقسيم نمي شود بلكه اختيار همه خمس بدست  طبق اين نظر،

است جزو عائله هاي حكومت  فقيه است و مصارف خمس كه در آيه آمده ولي

 اسلامي است و بايد حكومت به آنها برسد.

 مؤيدات و شواهدي كه در مورد دليل ششم هست عبارتند از:

دارد نشان از اين است كه خمس وجود    ـ شباهتي كه بين آيه خمس و آيه فيسيء1

فقيه با صلاحديد خودش بايد در اداره مملكت مصرف  حق حكومت است پس ولي

 .(36، ص4با اقتباس از تفسير آيات الاحكام، زين العابدين قرباني، ج )كند.
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ـ احاديثي داريم كه دلالت مي كند به اينكه خمس حق امامت و رهبري است اين 2

 د بحث قرار گرفت.موضوع در دليل دوم مور

ـ چگونه ممكن است موارد وجوب خمس از آن يک طايفه باشد در حالي كه 3

ممكن است يک مورد از موارد وجوب خمس خيلي فراتر از مخارج آنان باشد. پس 

فقيه باشد تا در هرجا نياز اداره جامعه باشد. صرف  حق تصميم گيري بايد بدست ولي

 با اقتباس از همان.( .)كند

 ظر بعضي از فقهائي كه دليل ششم را مورد تاييد قرار داده است عبارتند از:ـ ن4

النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة »امام خميني )رض( مي فرمايد: 

أمره بيد الحاكم علي الأقوي، فلابد إما من الايصال اليه او الصرف باذنه و أمره كما ان 

امره راجع الي الحاكم فلابد من الايصال اليه حتي النصف الذي للامام عليه السلام 

يصرفّه فيما يكون مصرفه بحسب نظره و فتواه اوالصرف باذنه فيما عيّن له من 

نصف خمسي كه براي سه قشر ؛ .(329، ص1تحرير الوسيله، امام خميني )رض(، ج)المصرف

ست )يتيمان، مساكين و ابن سبيل( كه بحثش گذشت بنابر قول اقوي صرفش بد

حاكم اسلامي است پس بايد بدست حاكم اسلامي برسد و يا با اذن و دستور آن 

صرف شود همانطوري كه نصف خمسي كه براي امام علي )ع( است مربوط به حاكم 

اسلامي است پس بايد بدست حاكم اسلامي برسد در محل مورد نظر آن صرف شود 

 «.فاده قرار گيرديا با اجازه آن در محلي كه مشخص كرده است مورد است

وفي زمن الغيبة الكبري كزماننا هذا يجب »آيت الله فاضل در اين مورد مي نويسد:

بمقتضي ادّلة الولاية العامة و النيابة كذلک الايصال الي النائب العام اوالصرف باذنه فيما 

مثل ؛ و در زمان غيبت كبري .( 267الخمس و الانفال، فاضل لنكراني، ص)عيّن له من المصرف

زمان ما، به مقتضاي ادله ولايت عامه و نيابت، رساندن خمس به نائب عام يا صرف 

 «.كردن خمس با نظري كه نائب عام مشخص كرده است واجب است

و بالجملة فلا اشكال في ذلک ]لايجب ان يدفع الي كل منهم »شيخ انصاري مي گويد: 

في الاخبار مع تأمل فيها و سهما من كلّ صدقة فجعل الخمس كجعل الزكاة[ للمتتبع 
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ان المقصود رفع حاجة جميع الطوائف و لو بأن يعطي تمام خمس مال لبعض و تمام 

آخر لآخر علي ماهو المعلوم من ملاحظة اصل تشريع الخمس والزكاة سيمّا اذا لاحظ 

و در كل اشكالي در اين  ؛.(309كتاب الخمس، شيخ انصاري، ص)السيرة المستمرّة بين الناس

لب نيست ] از هر صدقه اي براي هر كسي، دادن سهمي واجب نيست پس خمس مط

است[ براي شخصي كه در اخبار تتبع كند و تأمل در آنها  را همانند زكات قرار داده

داشته باشد و هدف از خمس رفع نياز تمام طوايف است ولو اينكه تمام خمس، مالي 

راي شخص ديگر عطا شود. براي بعضي پرداخت شود و تمام خمس مال ديگري ب

اين مطلب بنابر آن چيزي است كه از اصل تشريع خمس و زكات معلوم است 

 «.مخصوصاً با توجه به سيره دائمي كه بين مردم بوده است
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